
نگاهی به نمایشگاه »مسیر درخت« 

خاطراتی درگذر زمان و حیات
نمایشگاه انفرادی »مسیر حیات« نمایشگاهی 
اســت از نقاشــی تنه درخت. که بــا رنگ روغن 

کار شده است. 
این نمایشــگاه کــه در گالری شــکوه به نمایش 
درآمــده بیانگــر حیــات اســت. تنــه درخت‌ها 
حیــات را بــه دنیــا هدیــه می‌دهنــد. از زمین و 
ریشــه‌ها زندگــی را می‌گیرنــد و بــه آســمان و 
زمین می‌بخشــند. مــن وقتی در ایــران خودرو 
کار می‌کــردم هــر وقت حال خوشــی نداشــتم 
بــه کنار جاده‌ای که کنار شــرکت بــود می‌رفتم. 
در آنجــا پــر از درختــان سرســبز بــود. بــه تنــه 
درختــان که دســت مــی‌زدم حال خوشــی پیــدا می‌کردم. احســاس 
سرسبزی داشــتم همان حسی که سبزی درختان به آدم‌ها می‌دهد. 
مــردم وقتــی مشــکلات روحــی پیــدا می‌کننــد و یا خســتگی بــر آنها 
غلبــه می‌کنــد فضای ســبز و درختان، تأثیر شــگرفی بــر آرامش روح 
و جسمشــان دارد. ســبزی درخت برای انســان ضروری اســت. تمام 
 تلاش بشــر این اســت که بتواند گیاه سبز را در کره ماه یا سیاره مریخ

 پرورش دهد. 
زندگــی در هــر جــای عالــم از نــوع بشــر اســت کــه نیــاز بــه گیــاه و 
درخــت دارد. ایــن خــود حیــات اســت. بــرای همیــن درخــت برای 
مــن خیلــی مهــم شــد. نگاهــم را بــر بدنــه درخــت متمرکــز کــردم 
 یعنــی جایــی که مســیر حیات اســت. فهمیــدم درختــان موجودات 

قوی‌ای هستند.
تمام بریدگی‌ها و خطوطی که روی درختان می‌بینید نشــان از وقایع 
تاریخــی در دنیاســت. شــاید پــای درختی جنــگ رخ داده اســت. اما 
بــاز هــم آن درخت به زندگــی خود ادامه داده اســت. این بریدگی‌ها 

خاطراتی است در گذر زمان که ما می‌بینیم.
ëëمسیر حیات
ëëگالری شکوه

۱- پنجــم آذر مــاه ۱۳۵۸ کــه معیــار و معمار کبیر 
انقلاب اســامی شجره طیبه بســیج را بنا نهادند. 
تا کنون کمتر عرصه‌ای را می‌توان یافت که بســیج 
قابلیت و توانمندی خود را اثبات نکرده و با حضور 
خود مؤثرترین و ماندگارترین رویدادها را به یادگار 

نگذاشته باشد.
نزدیــک تریــن حضــور مؤثــر بســیج در مقابلــه بــا 
همه‌گیــری ویروس منحوس کرونا بود که از روزهای 
اول شــروع کرونــا، این نیروی مردمی بــا قرار گرفتن 
در متن جامعه در جهت کمک به سلامتی و تأمین 
نیازهای معیشــتی مخصوصاً در مناطــق محروم و 
کم‌برخوردار، ضمن خدمت‌رســانی عمومی کمک 
بزرگی به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا و مرگ و میرهای ناشــی از آن و 

تأمین نیازهای معیشتی خانوار‌های ایرانی نمود.
۲- بســیج نــه صرفــاً یک ســازمان رزمــی بلکــه دارای فرهنگــی عام و 
گســترده اســت که ریشــه در باورهای اســامی، انقلابی، ملی و میهنی 
دارد و به اندازه زیادی درتوده‌های مختلف جامعه بامفاهیم مشترک 
یکسانی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. بخش مهمی از »فرهنگ 
عمومــی« روزگار مــا در »فرهنــگ بســیجی« متبلــور اســت و می‌تواند 
یکی از پایه‌های »فرهنگ عمومی« باشــد لذا »فرهنگ بســیجی« باید 

فرهنگ غالب در کشور ما باشد.
۳- دقیق‌تریــن تعریــف از فرهنــگ بســیجی را رهبــر بســیجی انقلاب 
اســامی در پنجم خرداد ۱۳۸۴ بیان داشــتند: »بســیجی یک فرهنگ 
اســت و اگــر بخواهیم این فرهنــگ را در یک جمله تعریــف کنیم باید 
بگوییم پیشرو بودن در همه عرصه‌های زندگی.فرهنگ بسیجی است 
که می‌تواند بر همه مشــکلات این کشور فائق بیاید و حرکت این کشور 

را تضمین کند.«

بــا ایــن تعریــف نتیجــه بســط و گســترش فرهنــگ بســیجی پیدایــش 
رفتارهــای جمعــی و اجتماعــی بــر پایــه پیشــرو بــودن در عرصه‌های 
اساســی و چالش‌های حیاتی کشور و پایبندی به آرمان‌ها و ارزش‌ها در 

رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی است.
۴- یکــی از عرصه‌هایــی که کشــور نیاز به پیشــرو بــودن در آن دارد عرصه 
کتاب و کتابخوانی اســت.کتاب و کتابخوانی به‌عنوان یکی از شاخص‌های 
رشد و پیشرفت فرهنگی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب است تا 
جایی که ایشان کتابخوانی را نه تنها یک وظیفه ملی که یک واجب دینی 
برشمرده‌اند. در منظومه فکری رهبر کتابخوان انقلاب اسلامی، کتاب به 
لحاظ اهمیت، جایگاه و تأثیرگذاری‌اش بر سبک زندگی باید وارد زندگی 
مردم شود و خانواده‌های ایرانی باید با کتاب و مطالعه مأنوس باشند و در 
یک کلام »خانواده کتابخوان« مطالبه جدی رهبر عزیز انقلاب از دســت 
اندرکاران این حوزه اســت. در خصوص سرانه مطالعه در کشور آمارهای 
متفاوتی ارائه می‌شود که بر اساس آن تلاش و بسترسازی برای انس بیشتر 
مردم با کتاب ضرورت می‌یابد. در اینکه دســت‌اندرکاران حوزه فرهنگ و 
متولیان کتابخوانی باید اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند شکی 
نیست اما مسأله کتاب و کتابخوانی و ترویج آن در بین مردم نیاز به تفکر 
بسیجی، اقدامات آتش به اختیار و کارهای تمیز فرهنگی آن هم از سوی 

نیروهای مخلص این شجره طیبه دارد.
فرهنــگ بســیجی فرهنگ »مــا می‌توانیم« اســت و هیچ بن‌بســتی در 
آن وجود ندارد، لذا توانمندی تحســین‌برانگیز و عظیم لشکر مخلص 
خدا و روحیه انقلابی، جهادی و فرهنگی بســیجیان که منتج به پیشرو 
بــودن در همه عرصه‌های زندگی می‌شــود، بیش از گذشــته در مســیر 
ترویــج فرهنــگ مطالعه و کتابخوانی و انس روز افــزون مردم با کتاب 
ضــروری می‌نماید. حرف آخــر اینکه برای ترویج فرهنــگ کتابخوانی 
و صدرنشــینی کتــاب در زندگی مردم یک راه اساســی وجود دارد و آن 
به‌کارگیری فرهنگ بسیجی و به میدان آمدن لشکر مخلص خداست.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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پیامبر اکرم )ص(:
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت براو واجب می‌شود.

ثواب‌الاعمال و عقاب‌الاعمال، ص ۱۴
سخن روز

کودکان و فضای مجازی

اسماعیل امینی: هفته »کتاب« همچون سایر مناسبت‌های مهم حالت نمادین دارد و برای یادآوری است. 
ما به‌هر دلیلی که بتوانیم توجه جامعه و تصمیم گیرندگان را به حوزه کتاب جلب کنیم مهم و مؤثر است. 

هفته کتاب نیز ابتکاری است که باید توجه مردم و تصمیم گیرندگان را به کتاب و امر کتابخوانی جلب 
کند و به نظرم تاکنون هم موفق عمل کرده است؛ به هرحال این رویداد تحرکی در جامعه و در میان 

علاقه‌مندان به حوزه کتاب اعم از ناشران، مؤلفان، توزیع‌کنندگان، کتابفروشان و مخاطبان ایجاد 
می‌کند و از این منظر در ترویج کتابخوانی موفق بوده است‌.

از صحبت‌های این شاعر و پژوهشگر با ایلنا

ابتکاری موفق در جلب توجه مردم به کتابخوانی

دو امدادی تک نفره
محمد شمس لنگرودی

زندگی آن چیزی نیست که انتظار 
می‌رود. زندگی به تعبیر حافظ 
و دیگرانی چون او مسافرخانه 

دودری است که از یک در آن 
داخل و از در دیگر بیرون‌مان 

می‌کنند و تمام این مدت که به 
سوی در خروجی روان‌ هستیم 
چنان زندگی می‌کنیم که انگار 

مسافر جاودان این خانه‌ایم. 
خاطرات، محصول درک ناگهان 

همین اتفاق است.
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فرهنگ بسیجی برای ترویج کتابخوانی 

 عکس 
نوشت

هرساله در میانه‌های 
زنــان  پاییــز  فصــل 
عشــایر  دختــران  و 
راهی جنگل‌های بلوط می‌شوند. در 
مناطق روستایی بازفت هرخانواده 
صاحب بخشــی از جنگل است تا 
بتوانــد بلوط‌های همان قســمت را 
بــرای مصارفــی مثل خــوراک دام، 
خــوراک انســان و فــروش بچیند./ 

ایرنا

نیما شاه‌میری
نــــگاره

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

بیشــتر هنرمندان با انتشار عکس‌هایی در استوری و صفحات خود با کشاورزان 
و مردم استان اصفهان همدردی کرده‌اند. 

از ســوی دیگر برخی از هنرمندان نیز از باز شدن درهای ســینما و اکران فیلم‌ها 
ابــراز خشــنودی کرده‌‌انــد و نیز برخی هــم از اکــران موفق فیلم‌هــای ایرانی در 
جشــنواره‌های جهانی نوشته اند. ناشرها هم از انتشــار آخرین کتاب‌ها در بازار 

نشر خبر داده‌اند.

یادداشت

  علی اکبرسبزیان 
 مدیرکل 
کتابخانه‌های عمومی 
خراسان رضوی

پیشنهاد

پرستو حسنی
نقاش

چگونه ستارخان و باقرخان پس از 
مجاهدت‌های بسیار منزوی شدند

مخبرالسلطنه در مأموریت اولش به تبریز 
عنــوان  بــه  را  «و»باقرخــان«  »ســتارخان 
کدخدایان محلات »امیرخیز« و»خیابان« 
می‌شــناخته، ولی بار دوم پــس از تحولاتی 
کــه شــهر تبریــز و تبریزیــان از ســرگذرانده 
بودند با شرایطی متفاوت از گذشته روبه‌رو 
مأموریــت  »در  می‌نویســد:  وی  می‌شــود. 
دوم که آنها را ملاقات کردم هر کدام برای خود شــخصیتی شــده 
بودند... باقرخان به علت وسعت محله خیابان اهمیت و اعتباری 
کســب کرده بود، اما هر دوی آنها در نظرم شأن و اعتبار کدخدایی 
داشتند. ستارخان طبعاً مرد شریفی است و باقرخان هم زحمت 
زیاد نمی‌دهد... یک بار با سردار بهادر )فرزند ارشد سردار اسعد( 
دربــاره گرفتاری‌هــای خــودم صحبــت می‌کــردم. از او پرســیدم 
شــطرنج بلدی؟ گفــت کمی بلــدم. گفتم در شــطرنج مهره‌های 
مختلــف هســت )اســب، فیل، پیــاده، و غیــره( و بازی هر کــدام از 
آنهــا معلــوم. امــا در صفحــه شــطرنج آذربایجــان که مــن مأمور 
تنظیم کارهایش شــده‌ام، خرمهره هم هســت. بازی اســب و فیل 
را می‌دانم ولی بازی خرمهره را نمی‌دانم. باقرخان حضور داشت 
و برخاســت و رفــت. هرگــز تصــور نمی‌کــردم ایــن اندازه ســرعت 
انتقال و اســتعداد فهم کنایه را داشــته باشــد.« باقرخان به همراه 
ســتارخان ســی‌ام آبان 1288 خورشــیدی از طرف مجلس شورای 
ملی به پاس جانفشانی‌هایشــان در جهت احیای مشروطیت، به 
القاب »سالار ملی« و »سردارملی« ملقب شدند. این دو از رهبران 
مجاهدان مشــروطه‌خواه تبریز در دوره مشــروطه خواهی بودند و 
نام‌شــان همه جا کنار یکدیگر ذکر می‌شود. باقرخان مردی عامی 
و بیســواد بود که پیش از انقلاب مشــروطه به حرفه بنایی اشتغال 

داشت، ولی از عنفوان جوانی بی باک و جنگجو بود.
پــس از کودتای محمدعلی شــاه قاجار علیه جنبش مشــروطه 
و شکســت مشــروطه خواهــان در تهــران، تبریــز بــه حمایــت از 
مشــروطیت برخاســت و مرکز مشــروطه‌خواهی از تهران به تبریز 
انتقــال یافت. محمدعلی شــاه که به ســابقه و تجربه می‌دانســت 
اگــر مقاومــت تبریزیــان درهــم شکســته نشــود دامنــه نهضــت 
گســترش می‌یابد و ســلطنتش را واژگون می‌کند، بی‌درنگ دست 
به کار شــد و ســپاه مجهزی برای ســرکوب تبریزیان گسیل داشت. 
مشــروطه‌خواهان تبریــز کــه خــود را در خطــر دیدند، ســتارخان و 
باقرخــان را که در رأس مجاهدان مســلح بــرای دفاع و حمایت از 
مشــروطه خواهان و محافظت از نمایندگان مجلس شــورای ملی 
عــازم تهران بودند، با شــتاب از بیرون شــهر به تبریــز فرا خواندند 
و مراکــزی را کــه در تصــرف داشــتند بــه دســت ایــن دو ســپردند. 
محمدعلــی شــاه، عیــن الدوله را که مردی مســتبد بود به ســمتِ 
والی گری آذربایجان و فرماندهی کل اردوی اعزامی منصوب کرد 
و حاج مهدیقلی خان هدایت )مخبرالسلطنه( را که در میان مردم 
تبریز وجهه و اعتبار داشــت و با مشــروطه‌خواهان خوشرفتار بود، 
از حکومت آذربایجان برداشــت. محاصره تبریز و زد و خورد میان 
دو طــرف 11 ماه طول کشــید تا ســرانجام تبریزیــان حملات قوای 
دولتــی را دفــع و آنها را ناگزیر به عقب‌نشــینی کردند. محمدعلی 
شــاه وقتی از شکســتن مقاومت تبریزیان ناامید شد، دستور داد با 
ایجاد قحطی مقاومت مردم شهر را درهم بشکنند. ولی تبریزیان  
باز هم روحیه مقاومت را از دست ندادند. اما وجود اتباع بیگانه در 
تبریز که اکثر آنها را روس‌ها تشکیل می‌دادند به آنان اجازه می‌داد 
تــا بــه بهانه حفظ جان اتباع خود دســت به عمل بزننــد و تبریز را 

تصرف کرده و جبهه مشروطه‌خواهان را از هم بپاشانند.
در این کشاکش‌ها مجاهدان مشروطه‌خواه گیلان و اصفهان به 
سوی تهران پیشروی کردند و پس از جنگ‌های خیابانی و تصرف 
مراکــز دولتی به حکومت 13 ماهه اســتبداد صغیــر پایان دادند و 
حکومتی موقت برقرار کردند. یکی از نخستین اقدامات حکومت 
موقت انتصاب مجدد مخبرالسلطنه به والی‌گری آذربایجان بود.

روس‌هــا بــرای بیــرون کــردن ســتارخان و باقرخــان از تبریــز 
فشــار سیاســی خود را تشدید کردند. مخبرالســلطنه هم با بیرون 
رفتــن این دو از تبریــز موافق بود. دولت مرکــزی ظاهراً به تلقین 
مخبرالسلطنه از آنها دعوت کرد تا به تهران بروند، اما آنها دعوت 
را نپذیرفتند. آزادیخواهان تهران و آذربایجان که از عواقب حضور 
این دو در تبریز بیمناک بودند از آخوند ملامحمد کاظم خراسانی 
خواستند که ستارخان و باقرخان را تشویق به رفتن به تهران کند و 
این دو به اطاعت از نظر آخوندِ خراسانی، در رأس فداییان مسلح 
خــود عازم تهــران شــدند. ســتارخان و باقرخــان از طــرف هیأت 
دولت رسماً در باغ شاه پذیرایی شدند و در باغ اتابک )مقر کنونی 

سفارت روسیه در تهران( اقامت گزیدند.
و در ایــن فاصله ســتارخان به لقب ســردار ملــی و باقرخان به 
ســالار ملی ملقب شدند. طولی نکشید که میانه این دو با رهبران 
مشروطه  شکرآب شد و ستارخان و باقرخان در انزوا جان باختند.

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

دعوت به تماشای تئاتر »باباآدم«

ملاقات با شرم
و  صداســازی‌ها  بــا  مغلــوب،  گفتمــان 
صداســوزی‌ها، مــرگ مغــزی خــود را پنهــان 
می‌کنــد و به مخدر عزلت و مســکن درون‌زایی 
مذمــوم  بــا  می‌مانــد.  عقیــم  و  می‌بــرد  پنــاه 
دانســتن فراخــود و دیوارکشــی‌های اعتقــادی، 
امــکان نوزایی فکــری و بهبود را از خود ســلب 
می‌کند و فرورفتن‌ها را به پیش‌‌رفتن‌ها ترجیح 
از  گفتمــان  ایــن  برســاخته  انســان  می‌دهــد. 
چشــم و گوش و زبان خلع می‌شود تا مطلوب 
عقده‌گشایی‌های هیپنوتیزورهای قدرت گردد. 
موقعیت مرعوب‌کننده‌ای که با تخمیر ضمیر 
افــراد و تقلیــل کنشــگری فکــری، حاکمیــت خــود را توجیــه می‌کند. 

ورشکســته  گفتمان‌هــای 
را  قــدرت، »صــاح« خــود 
نــه در صلح با گفتمان‌های 
»ســاح«  در  کــه  مقبــول 
بــا  و  می‌کننــد  جســت‌و‌جو 
توسعه نظریه نفرت‌پراکنی 
و توجیــه اعتقادی خشــم و 
خشــونت، چهره‌ای نظامی 
آبــادی  از  و  می‌کننــد  پیــدا 
امــن گفت‌وگــو بــه میــدان‌ 
میــن تک‌صدایــی کوچانده 

می‌شوند.
آدم«  »بابــا  نمایــش 

اثــر لیلی عاج به تهیه‌کنندگی امیرحســین شــفیعی کــه این روزها در 
ســالن چارســوی تئاترشــهر در حال اجراســت، در معارفه و مواجهه 
بــا چنیــن گفتمانی شــکل می‌گیــرد. گفتمانی کــه با تکثیــر بوق‌های 
بلندگــو بــر دیــواری حائــل و در تشــریح زیســت فــردی و جمعــی 
آدم‌های صحنه، ترســیم می‌شــود. نویســنده بــا کالبدشــکافی وقوع 
یــک انحراف سیاســی، تاریخچه تولید یک فرقه نظامی و سرشــت و 
سرنوشــت آن را مــرور می‌کند. طراحی صحنــه و مؤلفه‌های بصری، 
برائت‌ استهلالی‌ســت کــه امکان پیش‌بینــی ماجرا و پذیــرش وقایع 
مشــمئزکننده »کمپ اشرف« و تجربه‌های زیســتی بردگان عقیدتی 
را رقــم می‌زند. آدم‌هایی خاکســتری که از شــنیدن نهی می‌شــوند تا 

چرخه مغزشویی‌های ایدئولوژیک به غنی‌سازی جهل ادامه دهد. 
»جنــگ بلندگوها« تلخ‌ترین تصویری‌ســت که از یک ســو فقدان 
فضیلــت و مقبولیــت ســازمان و آدم‌هــای از اراده خلــع شــده را بــه 
نمایــش می‌گذارد و از دیگر ســو یادآوری قربانیانی‌ســت که در همه 
ســال‌های پشــت ســر مصایبی زیســتی همچون دلتنگــی، بی‌خبری، 
افســردگی، بی‌اعتبــاری، برچســب‌های انحرافــی و محرومیت‌هــای 
اجتماعــی را تاب آورده‌اند بلکه خبری از گم‌شــدگان خویش بیابند. 
»بابــا‌آدم« تئاتــر مستندی‌ســت کــه بــا همــه توصیــف و تفاصیــل و 
شــرح شــرارت‌ها، به دیگرمراقبتــی و تکالیف شــهروندی تأکید دارد. 
ســپیدخوانی‌های بســیاری در لحظــه پایان نمایش متولد می‌شــوند 
کــه از آن جملــه می‌تــوان بــه تبدیــل »جنــگ بلندگوها« بــه »جنگ 
کیبوردها« و تبدیل زیست واقعی به زیست مجازی و تولید جمعیت 
در قالــب کاربــران خاکســتری اشــاره کــرد. »لیلــی عــاج‌« در بابا‌آدم 
توأمان هم گذشــته را مرور می‌کند و هم با ارجاع‌آفرینی، مخاطرات 
آینده را محتمل می‌داند. کنشگری نویسنده‌ کارگردان باباآدم مبتنی 
بر طرح تردید اســت؛ تردید در صحــت کارکرد‌های اجتماعی حاکم 
و تأکیــد بر فقدان پیش‌اندیشــی‌های بهنــگام و هدایت پنهان نیروی 

انسانی.
بابــا‌آدم بــه مخاطبانش تأکید می‌کنــد که در دایــره دیوارها باقی 
نمانند و در هر موقعیتی، پنجره‌ای به گفت‌و‌گو بگشایند که شنیدن و 
شنیده‌شدن به خودی خود می‌تواند علاج امراض و انحرافات باشد. 
فهــم منطقی محیط و اشــراف عقلانی و کنترل عاطفــی افراد، پایان 
ماراتن مفهومی نمایش بابا‌آدم اســت که برای اثبات مدل مطلوب 
زیســتی خود به انــکار واقعیت‌ها و موجودیت‌های اجتماعی دســت 

نمی‌برد.

ëëوقتی رودخانه بود
ســروش صحــت بازیگــر، فیلمنامه‌نویــس و 
کارگــردان در صفحــه خود با اشــاره به خشــکی 
زاینــده‌رود بــا مــردم اصفهــان ابــراز همــدردی 
کــرد و نوشــت: »جــال را آوردم اصفهــان. بــا 
هــم کنار زاینــده‌رود قدم زدیم. بــه جلال گفتم 
تمــام بچگی مــن کنار ایــن رود گذشــت. جلال 
پرســید »کــدام رود؟« راســت می‌گفــت، رودی 
در کار نبود. زاینده‌رود کویری خشــک شــده بود. 
رودخانــه وقتی بود، زندگی بــود ولی حالا زمین 
خشــک دهــان باز کــرده بــود و نعره می‌کشــید. 
و  گذشــته  داشــت  بــاز  دهــان  ایــن  ترســیدم. 

خاطرات ما را می‌خورد. قرار بود با جلال از پل فلزی شروع کنیم، بعد برویم سی‌وسه پل و بیندازیم 
پایین تا به پل چوبی و پل خواجو برسیم اما هیچ‌کدام دل و دماغ نداشتیم. پلی که آبی زیرش نباشد 
که پل نیســت، اصفهانی که زاینده‌رود نداشــته باشد که اصفهان نیست. به جلال گفتم »این بار قبول 
نیســت. یکبار دیگر وقتی اصفهان، اصفهان همیشه شد بیاییم.« برگشتن توی ماشین تاج می‌خواند 

به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی و من گریه‌ام گرفته بود.«

ëëتازه‌های نشر
نشــر چشــمه با انتشــار تصویــر جلد کتــاب مرجان شــیرمحمدی، 
نویســنده و بازیگر ایرانی، با نام »آذر، شــهدخت، پرویز و دیگران« در 
بــازار نشــر خبــر داد. مرجان شــیرمحمدی در ادبیات داســتانی ایران 
چند کار منتشــر کرده اســت. او کار خود را با دو کتاب بعد از آن شــب 

۱۳۸۰و سپس یک جای امن ۱۳۸۴آغاز کرد.
 کتــاب شــیرمحمدی بــا تکیــه بــر گسســت‌های عاطفی‌ای نوشــته 
شــده که انگار ســال‌ها خود را پنهان کرده‌اند و ناگهان با نیشــتری ســر 
باز کرده‌اند و تبدیل می‌شــوند بــه حفره‌هایی تاریک و عمیق. مرجان 
شــیرمحمدی رمــان موفق خانــه لهســتانی‌ها را هــم در کارنامه خود 

دارد.«

ëëچهره‌ها
در  هــم  پســیانی  آتیــا 
صفحــه خــود خبــر از اکــران 
»ســیاه‌باز«  فیلــم  آنلایــن 
 +18 ســنی  محدودیــت  بــا 
داده  نمــاوا  و  فیلیمــو  در 
اســت. ســیاه بــاز فیلمــی ایرانــی بــه کارگردانی 
حمیــد همتی و تهیه‌کنندگی علــی قائم‌مقامی، 
محصول ســال ۱۳۹۹ اســت. این فیلم در ســی و 
نهمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت. 

ســعید روســتایی کارگردان و 
فیلمنامه‌نویس در اســتوری 
مراحــل  تکمیــل  از  خــود 
بــه  کادو  کوتــاه  فیلــم  فنــی 
کارگردانــی  و  نویســندگی 
فرهــاد شــنتیایی خبــر داده اســت که قرار اســت 
بــرای پخــش به هانوفــر آلمــان بــرود.»کادو« از 
 Dark, strange« بخــش  در  نوامبــر   ۲۸ تــا   ۲۲
and very bitter« شــانزدهمین دوره فســتیوال 
فیلــم »UAC« هانوفــر بــه نمایــش در‌می‌آیــد. 
این جشــنواره در دو بخش داخلی و بین‌المللی 
می‌شــود.  برگــزار  آلمــان  هانوفــر  در  هرســاله 

‎شیرین سلیمی، سیاوش پایاب، پریناز میرزایی، 
رضــا فیض‌بخــش، امیرعلــی شــیرآبادی و پونه 
ســلیمانی و آریــن و آدریــن شــنتیایی بازیگــران 
فیلــم کوتــاه »کادو« بــه نویســندگی و کارگردانی 

فرهاد شنتیایی هستند.

و  بازیگــر  کریمــی  نیکــی 
کارگــردان کــه اخیــراً فیلــم 
آتابــای او مــورد توجــه قرار 
انتشــار  بــا  اســت  گرفتــه 
ویدیویی از اکران خصوصی 
ایــن فیلــم ضمن ابــراز خرســندی از بازگشــایی 
ســینماها از حضــور پرشــور همــکاران و اهالــی 

رسانه در اکران این فیلم تشکر کرده است.

محمدرضا یوسفی نویسنده 
همــت  بــا  پژوهشــگر  و 
شــورای کتاب کودک کارگاه 
بر‌اســاس  داستان‌نویســی 
فولکلــور  و  کهــن  ادبیــات 
- ساده‌نویســی برگــزاری می‌کنــد. علاقه‌منــدان 
برای ثبت‌نام می‌توانند به صفحه شــورای کتاب 

کودک مراجعه کنند. 

پیاده‌رو

 ارمغان بهداروند
روزنامه‌نگار


